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هاي احمد شاملو و ناظم حكمتقي عاشقانهيبررسي تطب

**سيزاده هرمقصود تقي- *درضا فرضييدكتر حم

زيدانشگاه آزاد اسلامي واحد تبرزبان و ادبيات فارسي  استاديار 

دهيچك
. است» ايادبيات مقابله«پردازد بيقي كه به مقايسه و تطبيق آثار ادبي ميهاي ادبيات تطيكي از شاخه

 نقاط  شود و تكيه بر روي    شاعري بر شاعر ديگر در نظر گرفته نمي       ادبياتي بر ادبيات يا     در اين شيوه تأثير     

.بر همين شيوه نظر داردبرخلاف مكتب فرانسه، ادبيات تطبيقي آمريكايي نيز . وحدت انديشه است

هاي احمد شـاملو و     » عاشقانه « تعدادي از  به مقايسه » ايادبيات مقابله «ر اين نوشته براساس شيوه      د

اين شاعران بزرگ با در پيش گرفتن سبك و سياقي خاص و مـدرن در           . ناظم حكمت پرداخته شده است    

 ـ          لاش و عرصه عاشقانه سرايي و پيوند زدن عشق با زندگي و مبـارزه و جريانـات اجتمـاعي و اميـد و ت

.اندتحرك، تغزلات زيبايي را خلق كرده

ار غريب عشق جنبه عمومي و انساني يافتن عشق، ذهنيت غنايي تازه، شكايت اين دو شاعر از روزگ

*Email:farzi@iaut.ac.ir
**Email:pun.heris@iaut.ac.ir �������	
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بديل و مدرن در ادبيـات غنـايي        ا، اشعاري زيبا و بي    ههاي آن ني در عاشقانه  و نمودهاي خاص عرفان زمي    

.تركي و فارسي پديد آورده است

.ها، عاشقانهت تطبيقي، احمد شاملو، ناظم حكمتادبيا: گان كليديواژ

مقدمه
در سـال   ) Villemain(ادبيات تطبيقي اصطلاحي است كه براي بار اول ويلمن فرانـسوي            

منتقد فرانـسوي در رواج و  ) Sainte beue(سپس سنت بوو .  ميلادي در اروپا به كار برد1828

دبيات داراي شيوه و روش مشخصي نبود و نوعي مقايـسه ميـان   بسط آن كوشيداما در واقع اين ا 

 علمـي   متـدهاي رفته آراسته به اصـول و       بعداً اين اصطلاح رفته   . شاعران كشورهاي مختلف بود   

هـاي دوردسـت هـم    آن به سرزمينگشته و در بيشتر كشورهاي اروپايي گسترش يافت و بعد از           

).55:1387،ساجديو1387:9 طه، ندا (رسيد

هـايي دارد و چـه      پردازد و چه مشخصه   ر مورد اين كه ادبيات تطبيقي به چه چيزهايي مي         د

گيرد ، همواره اختلاف رأي وجود داشته و كمابيش هنوز آن قرار مي ينوع تحقيقي تحت مقوله

شرط اصلي، تأثير ادبياتي بر ادبيـات  در برخي از مكاتب ادبي مثل مكتب فرانسه . هم وجود دارد  

، اختلاف زبان و روابط تاريخي ميـان دو ادبيـات مـورد مقايـسه             شاعري بر شاعر ديگر    ، يا ديگر

. باشدمي

در نظر برخي هم، ادبيات تطبيقي مقايسه ادبياتي مشخص با ادبيات سـاير ملـل و همچنـين                  

عبدالـسلام  (شابه در زبان و ادبياتي ديگر استها با اثري ممقايسه يك اثر ادبي در يكي از زبان

).17:1382، فيكفا

 بدون در نظر گرفتن تأثير شـاعري بـر شـاعر            –اين مقايسه و تطبيق را       هم   در برخي موارد  

و آن را در ذيـل ادبيـات        نامنـد   مـي » ايادبيات مقابله  «-و با تكيه بر نقاط وحدت انديشه      ديگر

 ـ    . داننداي بر آن مي   تطبيقي آورده و تكلمه    يوه نظـر دارد  ادبيات تطبيقي آمريكايي نيز بر همـين ش

آثار دو شاعر و دو ادبيات مختلف براي        ي  يعني با در نظر داشتن اختلاف زبان، در صدد مقايسه           
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ادبيـات تطبيقـي    «. باشـد ته سازي نقاط اشتراك و اختلاف آن دو شاعر و دو ادبيـات مـي              سبرج

ت تطبيقـي در  نزد محققان اين فن، ادبيـا  . پردازدتري مي هاي گسترده آمريكايي در آمريكا به جنبه    

هاي تطبيقي بين ادبيات مختلف يا بين ادبيات و ساير هنرهـا بـه طـور           تمام پژوهش ي  برگيرنده  

.)14:1382كفافي،  (»پذيردبشري به طور عام انجام ميخاص بوده و بين آنها و ديگر معارف 

زيـرا  . ردگيادبيات تطبيقي آمريكايي به لحاظي در نقطه مقابل ادبيات تطبيقي فرانسه قرار مي            

.)19:همان (هاي تأثير و تأثر است، كشف حوزهدر ادبيات تطبيقي فرانسه مقصود اصلي

اي آمريكايي تكيـه بـر نقـاط وحـدت انديـشه و ديـدگاههاي       پس در ادبيات تطبيقي مقابله 

توان به  ست كه مي   ا هاباشد و نوعي مقايسه اين آثار و ادبيات       مشترك دو ادبيات يا دو شاعر مي      

ها و مطالعـات جـذاب در       اين شيوه در نوع خود از پژوهش      . هم داد » ايادبيات مقايسه «م  آن نا 

:كفافي در اين مورد نظر خاصي دارد. باشد ادبيات تطبيقي مي يحوزه

هاي متشابه در ادبيات مختلف كه بين آنها برخـورد          رطبق ديدگاه مكتب فرانسه، بررسي هن     «

. ما در اين گرايش با اين ديـدگاه مخـالفيم         . ني در برندارد  چنداي  تاريخي رخ نداده باشد، فايده      

هـا و معـارف    هاي جذابي از دانش   چون بررسي هنرهاي متشابه در ادبيات مختلف، كاشف گونه        

كفـافي،  (»وب ادبيات تطبيقي به شـمار آوريـم       يابيم كه آن را خارج از چارچ      است و دليلي نمي   

19:1382(

در ادبيات تطبيقي بيش از هر چيـز        «: نويسدمي» ات تطبيقي ادبي«باز همين نويسنده در كتاب      

اي از جهان توسط    اي در نقطه   بشري پي برد كه چگونه انديشه       ي توان به نقاط وحدت انديشه    مي

اي ديگـر   گونـه شود و در نقطه ديگر همان انديشه بـه          انديشمندي، اديبي و يا شاعري مطرح مي      

)8:همان (»يابدمجال بروز مي

و شبيه به همين ديدگاه در مورد اين نوع از نيز تعريفي نزديك) Yves chevrel(ل ايوشور

هـاي فرهنگـي   ه از زمينـه اي آثـاري كـه برخاسـت      مطالعه و بررسي مقايسه   «: ادبيات تطبيقي دارد  

)25:1386شورل،  (»متفاوتند
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تر ديكز ن تواند به نظريات اخير    مي ،اي كه در پيش رو خواهيم داشت      با اين مقدمات نوشته   

توان مواردي پيدا كرد كـه      با اين كه از حيث تأثير و تأثر هم مي         . آنها باشد ي  و داخل در حوزه     

و وزن دروني   » شعراكوستيك  «البته اين تأثير در حوزه      . ناظر بر تأثر شاملو از ناظم حكمت باشد       

)85-88:1381مجابي،  (بيشتر صادق است

يكـي از  «: گويـد  به اين مسأله اذعان كـرده و مـي         هايشخود شاملو نيز در يكي از مصاحبه      

كساني كه روي شعر من به شدت تأثير گذاشت، يعني در يك آن تصحيح مـداري انجـام داد در         

.)751: همان (»اي، ناظم حكمت است درجه180ويه يك زا

اي  شـعري، مـسأله     ي اما تأثير پذيري شاملو از ناظم حكمت در حوزه محتوا و درون مايـه             

.ايمتري دارد كه در اين نوشته وارد آن نشدهه نياز به تحقيقات و مطالعات بيشتر و دقيقاست ك

و » شـاملو «جداي از اين تأثير و تأثر كه مجال وسيعتري براي پرداختن بـه آن لازم اسـت،                  

موجـب آفـرينش اشـعاري بـا درون         كه   زيستي و محيطي مشتركي هستند       بداراي تجار » ناظم«

. شته استهاي مشابه گمايه

به آفرينش اشعار و آثار ادبي تركيه شروع در شاعري است كه   ) 1902-1963(ناظم حكمت   

پابلو نـرودا،   نويسندگان و هنرمنداني چون     از  حمايت  ستيز و  و ظلم    ي آزادي خواه   روحيه كرد او 

حكايت از شهرت و محبوبيـت جهـاني شـاعر          ... ژان پل سارتر، پابلو پيكاسو، برتولد برشت و         

.رددا

 در محيطي مشابه محيط زندگي ناظم حكمت         قبل از انقلاب   نيز) 1304-1379(احمد شاملو   

. به آفرينش و سرودن اشعار خود پرداخت

دگان مـشهوري از    المللي و آشنايي بـا نويـسن      هاي بين سفرهاي خارجي و شركت در كنگره     

در » ژوكونـدابلي « و   »لونارگوديـسون «،  »پدر و شـيموزه   «،  »وتكدرك وال «،  »عزيز نسين «جمله  

.تأثير نبوده استوحيه و اشعار شاملو بير

اي و هاي بسياري از اشتراكات فكري و انديشه نمونه، اين دو شاعر با سيري در آثار و اشعار     

چون هـر دوي ايـن      . توان پيدا كرد  حتي اشتراك از نظر فرم و سبك را در شعر اين دو شاعر مي             
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عر معاصر سرزمينشان در رديف تحول آفرينـان و تجـددطلبان           شاعران با افكندن طرحي نو در ش      

.اندادبيات فارسي و تركي بودهي در عرصه 

طبيعي است كه روحيات خاص و نگاه ژرف و جديد اين دو شاعر شعرهاي عاشقانه آنها را              

بخشد كه قصد ما در اين نوشـته مقايـسه و تطبيـق تعـدادي از ايـن                  نيز رنگ و بويي خاص مي     

. هاستعاشقانه

سابقه پژوهش
هاي شاملو با يكي از شاعران كشورهاي ديگر و همچنين        بررسي تطبيقي عاشقانه    ي در زمينه 

هاي ناظم حكمت با يكي از شاعران ايران تا به حال كاري صـورت نگرفتـه اسـت؛ امـا                عاشقانه

پور،  بهرامي شفق و (اند  كسپير مقايسه كرده  هاي سعدي و ش   عشق را در غزل   » پورشفق و بهرامي  «

118:1389-95.(

هاي اين دو شاعر را به صورت جداگانه بررسي كـرده باشـند در               كه عاشقانه  پژوهش هايي 

تحقيقـي انجـام نپذيرفتـه      - تا آنجا كه ما دسترسي داشـتيم         -مورد ناظم حكمت به زبان فارسي     

آن جملـه،   هايي صـورت گرفتـه اسـت از         هاي احمد شاملو پژوهش   است، اما در مورد عاشقانه    

هاي رواني و جسماني زن و نقش آنها را در رابطه عاشـقانه در اشـعار                منصوره تبريزي، ويژگي  

 همچنين .)109:1386تبريزي، (رين نظامي گنجوي بررسي كرده است       احمد شاملو و خسرو و شي     

نگـاهي در   «، محمود فلكي در كتاب      » عاطفه«در فصل   » سفر در مه  «پورنامداريان در كتاب    تقي

در » هـا اميرزاده كاشـي  «و پروين سلاجقه در كتاب      » عشق در شعر شاملو   «در فصل   » شعر شاملو 

زاده جـم علاوه بر اينها، الهام     . اندبه تبيين عشق در اشعار شاملو پرداخته      » هاعاشقانه«فصل ششم   

دربـاره  » زدهشـب عشق در گذرگاههاي    «ر در كتاب    و مهري بهف  » آنيما در شعر شاملو   «در كتاب   

. اندهاي شاملو بحث كردهعاشقانه

هاي احمد شاملو و ناظم حكمت» عاشقانه«
هايي كه در مورد آن صورت گرفتـه،  قبل از هر چيز بايد گفت كه عشق با همه تقسيم بندي      

دو وجه عمده و مشخص خود يعني؛ عشق آسماني و زميني يا عشق حقيقي و عـشق مجـازي را          
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در نظر داشته باشيم كه در مورد آسماني و الهي بـودن عـشق              اما بايد   . كمابيش حفظ كرده است   

بسياري از شاعران و غزل سرايان كلاسيك، دلايـل مـشخص و قـاطعي در دسـت نيـست و در                

باشـد بـه جـز عـشق برخـي از      بعضي موارد عنوان عشق حقيقي در مورد آنها زياد صادق نمـي   

.اند كه واقعاً سير و سلوك معنوي و عرفاني داشتهعارشاعران 

يابيم كه عشق زميني و مجـازي در برخـي مـوارد            با سيري اجمالي در تاريخ ادبيات در مي       

ساز انحراف شاعران از مسير صلاح و غوطه ور شدن آنها در گرداب فساد و غفلت و عيش                  زمينه

اگر بخواهيم عشق ناظم حكمت و احمد شاملو را هم در رديف عشق زمينـي           . و نوش بوده است   

ار دهيم، بايد توجه داشته باشيم كه عشق اين دو شـاعر بـزرگ، در عـين زمينـي و                    و مجازي قر  

هاي مجازي و زميني بسياري از شاعران كلاسيك و هم عمرشـان            مجازي بودن متفاوت از عشق    

. است

يف و تعابير مختلفـي     ها عاشقانه سرايي ، شاعران مختلف تعار      در طول قرن  با توجه به اينكه     

 هر شـاعري بنـا بـه        ،اند و عشق در اشعار آنان تجليات گوناگوني داشته است         دادهاز عشق ارايه    

امـا در   . ، شعر عاشقانه سروده اسـت     هاي متفاوتي كه از عشق داشته     ربهاستعداد و خلاقيت و تج    

، د هـر شـاعري بـوده   اين حالات و تجارب و استعدادهاي متنوعي كه در نهاي عين حال با همه   

هـاي ديگـر   مسيري تقريباً مشابه داشته است و گاهي كار تا تكـرار گفتـه        و  ها رنگ و بو   عاشقانه

.اي هم رسيده استشاعران و دور باطل حول محورهاي كليشه

علم و صنعت و هنر و به تبـع آن در           تحول و پيشرفت در     ي  ، در نتيجه    هاي معاصر در دوره 

ديد جديـدي كـه بـه عـشق و        . ايمها هم بوده  ادبيات ، ما شاهد تنوع و تجدد در شعر و عاشقانه          

تـر  تر و ابتكاري  هايي مدرن ، موجب به وجود آمدن عاشقانه     ن عاشق و معشوق پيدا شده     روابط بي 

شاعران گوناگوني در اين عرصه پديدار گشته و با لحني متفـاوت و             . و متفاوت با قبل شده است     

.اند تصاوير جديدي از عشق در اشعار خود بيافرينندجديد كوشيده

هاي انه دستغيب زيباترين تره يهاي شاملو به نوشت   در ميان شاعران معاصر ايران، عاشقانه      اما

هاي و در ميان شاعران معاصر تركيه، عاشقانه     ) 6: 1373دستغيب،   (»عشق در شعر نوپارسي است    
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بديع، بينش تازه، پيوند عشق با مبارزه و حماسه و زندگي و          ناظم حكمت به دليل داشتن تصاوير       

خـورد برجـستگي   تماع و به لحاظ پويايي و تحرك و شور و هيجاني كه در آنها به چشم مـي          اج

ها، روحيـات، محـيط اسـتبدادي،        اين دو شاعر، به خاطر انديشه      ه ي اشعار عاشقان . خاصي دارند 

توانـد از ضـرباهنگ و   ها و دفاع از حقوق آنـان، نمـي        مبارزه براي آزادي، دوست داشتن انسان     

. و حماسه و عشق به انسان و انسانيت و اجتماع جدا باشدطنين مبارزه

نـي احمـد شـاملو و نـاظم حكمـت، درون            هاي زيستي و روحي و روا     با توجه به مشابهت   

ن هـا و درو هاي شعري اين دو شاعر هم موارد اشتراك زيـادي دارد؛ يكـي از ايـن موتيـف            مايه

هـاي شـاملو و     عاشـقانه . است» عشق«آنها دارد   هاي اصلي كه بسامد نسبتاً بالايي در اشعار         مايه

اي عمومي  دهند و جنبه  ناظم حكمت در مورد معشوقشان، اغلب وجه فردي خود را از دست مي            

اين دو دنياي عاشقي خود را نيز عموميـت بخـشيده و واجـد بعـد و معنـايي انـساني                    . يابندمي

كمت آن موجود خيالي و دست نايافتني و        معشوق در اشعار عاشقانه شاملو و ناظم ح       .  گردند مي

نشين دور از دسترس نيست ، بلكه كسي است كـه در همـه حـال همـدوش و هـم      آن برج عاج 

همسران و معشوقان شاملو و نـاظم  » پيرايه«و  » آيدا«ركابشان در زندگي و مبارزه و تبعيد است ؛          

.اندأس و تنهايي ايفا كردهحكمت نقش بسيار بزرگي در اميدبخشي و رهانيدن آنها از گرداب ي

ها و اختلاف   هاي اين دو شاعر بزرگ و خصوصيات برجسته آن        درنگ و تأملي در عاشقانه    

. تواند مقدمه تحقيقات جدي بعـدي در ايـن موضـوع باشـد            سرايي مي و اشتراكشان در عاشقانه   

 كـاري   شـاعر از روي اشـعارش     گرچه نقب زدن به عمق احساسات و انفعالات و دنياي دروني            

هاي تطبيقي از طريق آن تا حدودي بـا چـارچوب           توان در بررسي  ، اما راهي كه مي    سخت است 

تند كه محقق را    سهايي ه هاي زباني و تصويري و واژه      نشانه ،ا شد اي شاعران آشن  فكري و انديشه  

؛ يمختصار به اين موضوع مهـم بپـرداز  ايم به طور اما كوشيده. كنندبه تحقيق و بررسي دلگرم مي   

ي هاي اين دو شاعر بزرگ معاصـر سرشـار از تـصاوير جديـد و در برگيرنـده                   چرا كه عاشقانه  

.باشداشعاري برجسته براي مقايسه و تطبيق مي
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هايي هستند كه نظرگاهها و تفاسير مـشترك و         ايم تنها نمونه  مواردي كه در اين نوشته آورده     

:ان مي دهدنشگاه متفاوت شاملو و ناظم حكمت را در اين خصوص 

 عشق و اميد-1
ي تـوانيم بـر همـه       كنيم مي معشوقمان احساس مي  با يكي شدن با   «: گويدمي» اسكات پك «

پنداريم كه نيروي عشق ما باعث خواهد شد نيروهاي مخالف در برابرمان سر             مي. موانع غلبه كنيم  

شـود و آينـده     شته مي تعظيم فرود آورد و در تاريكي ناپديد گردد، همه مشكلات از پيش پا بردا             

)119:1372پك، (» نقص خواهد بودبي

 ـ  ، عشق ويران نمي   عشق هميشه خلاق است   «اعتقاد دارد   كه  » لئوبوسكاليا«همانند   ن كنـد، اي

عشق عبارت «: گويداريك فروم نيز  مي    ) 137:1378بوسكاليا،   (»تنها دست مايه اميد انسان است     

.)39:1370فروم،  (»ورزيمبدان مهر  مي از رغبت جدي به زندگي و پرورش آنچه است

ت نيز عشقي است سازنده و پويا و حركـت آفـرين و             م، شاملو و ناظم حك    عشق شاعران ما  

. رغبت آنها به زندگي ياميدبخش و خلاق و مايه

 او با زندگي     ي ، شور و جنبشي تازه در روح و جان شاعر دميده و پيوند دهنده             عشق شاملو 

سـر و تـه و دل خـوش     عشقي غم افزا و كسالت بار و نه رويايي بـي  و تحرك و تلاش است نه     

 ـدمـي ايعشق در او آنچنان نيرو و انرژي      . كنكي ناپايدار  حـضيض يـأس و مـلال و        د كـه از     م

كند و در صدد راه سـپردن در مـسير جـاودانگي بـر            افسردگي به اوج نشاط و هيجان صعود مي       

: آيدمي

و جنـبش و    / نه بـه روز   / نه به شبان و   /روده خواب نمي  اي است كه هرگز ب    عشق ما دهكده  

اي در بوسـه /هـاي تـو را  هنگام آن است كـه دنـدان    / نشينديك دم در آن فرو نمي     / شور حيات 

بر من چنانچون   / ، اي همه فصول من    ايو شكوفه و ميوه   د  تو با .../چون شيري گرم بنوشم   /طولاني

).493-494: 1389، شاملو (تا جاودانگي را آغاز كنم/  بگذريسال
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عشق در وجود ناظم حكمت نيز نيرويي محرك و روح اميد و نشاط و سر زندگي و تـلاش                  

نكوهـد و معـشوق را از   هايش نيز نااميدي را مي   است؛ او چنانكه در ساير اشعارش ، در عاشقانه        

ر در  ، چاشني اشعار او و شعار هميـشگي شـاع         برحذر داشتن از نااميدي   اين  . داردآن برحذر مي  

، مبارزه و تـلاش اسـت درسـت در      عشوق هم مايه دلگرمي او به زيستن      ها است و م   قعر نااميدي 

: ها برافراشته استها و فشارها تا اوج آسمانمواقعي كه ديوارهاي سختي

رسـنه  ، گ و خيس از عرق و خون     / ور در نور  هور شدن در چشمانت چون جنگلي غوط      غوطه

هـا را   مـن در تـو نـاممكني      / گوشت تنت را به دندان كـشيدن      ،  با اشتهاي صيادي  / و خشماگين 

.)214-216: 1385حكمت، (... هرگز / ها رااما نااميد/ مدوست دار

.  داردمعشوق شاملو نقش مؤثري در اميدوار كردن و دميـدن روح زنـدگي در جـان شـاعر       

آن را متعلـق     احساسي كه    -، احساس شكست  شاملو براي فرار از غربت، تنهايي، يأس، نوميدي       «

» آوردمـي به عشق پناه    -داند كه پاسخ مبارزات رهايي بخش خود را نگرفته است           اي مي به توده 

).67:1378، آزاد(

چنـانچون فرمـان    / به هنگامي كه رشـته دار مـن از هـم گسـست            :/جستنش را پا نفرسودم   

و مرا بـه جـز      / بودبه رهايي من اميدي ن    / كه زمين را ديگر   / هم در آن هنگام   / بخششي فرود آمد  

).478:1389،شاملو (كه بدانديشانه بي گناه باشم/ اميامكان انتق/ اين

. دهـد ، نويـد مـي    د و از اينكه فردا روز ديگري است       پوشانعشق عرياني روح شاعر را مي     «

حضور عشق بهشتي است كه . شود تا با تقدير خويش پنجه در پنجه كند    او نبرد افزاري مي   » مهر«

).338:1372مختاري، (»كندنمّ را توجيه ميز از جهگري

دريايي كه مـرا در خـود غـرق    / كندكه گريز از جهنمّ را توجيه مي      / حضورت بهشتي است  

، شاملو(شود  هايت بيدار مي   با دست  و سپيده دم  / شسته شوم / تا از همه گناهان و دروغ     / كندمي

وي معـشوق   . خبـري نيـست   عيش و بي  آساني و   تني  معشوق براي ناظم نيز وسيله      .)498:1389

، انـدرزگو و سـپر بـلا    ش را در نقش يك محبوب هيجده ساله، مادر، همسر، رفيق، همـرزم       خوي

:بيند و اين يعني همان عشق خلاق و سازنده و پويا و گره خورده با زندگي و اميدمي
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و مـادر   ت/ هايي باريك و ظريف   گوزني با چشمان درشت، مچ    / تو محبوب هجده ساله مني    

آن كه در مبارزه زنـدگي همـراه        / تو رفيق مني بدون جنسيت و سن و سال        / ايمني شصت ساله  

هايش را بر من گسترده   بال و در لحظات خطر   / آن كه بهترين اندرزها را به من داده       / من جنگيده 

.)98:1383، حكمت(

بـه  خـود را  آب نوميدي و شكست و سـرخوردگي     هاي بي شاملو با عشق است كه از بيابان      

كند؛ چنانكه پورنامداريان   مبارزه و زندگي دلگرمي پيدا مي     ي  شهر اميد و حيات رسانده به ادامه        

شـتابد و او را از  و اين عـشق اسـت كـه در تـاريكترين لحظـات بـه كمـك او مـي         «: گويدمي

گي رسـاند و مانـدن و زنـد    آب و دلبستگي مي ه ي هاي يأس و عطش به واح     درشتناكترين بيابان 

.)125:1381پورنامداريان،  (»آفرينداو شور و شوقي دوباره ميكردن را در 

چنـين  / به جز عزيمت نابهنگـامم گزيـري نبـود        / آفتاب را در فراسوهاي افق پنداشته بودم      

).454:1389شاملو، (سخ عزيمت جاودانه بود فآيدا / انگاشته بودم

 و تلاش است و او با تكيـه بـر نيـروي             اميد و زندگي و مبارزه    ي  عشق براي ناظم نيز مايه      

ترين لحظات را در كنج زندان بـه لحظـاتي خـوش و اميـدآفرين تبـديل       ، سخت العاده آن خارق

خواهد اين روح اميد و     شود و مي  ، اما او قدمي فراتر نهاده و در اميدواري هم ساكن  نمي            كندمي

:ها جاري سازدتحرك را در جان ديگر انسان

زمـاني  / چون گوش سپردن به زيباترين صدا در دنيـا / و اميدبخش/ ن به تو زيباست انديشيد

/ خـواهم گـوش دهـم   ديگـر نمـي  / اما اميد برايم بـس نيـست  / خواندها را ميكه زيباترين ترانه  

.)60:1387، حكمت...  (خواهم خود نغمه سر دهم مي

 عشق و پيوند با معشوق-2
هـا  عشق نيرويي است كه موانع بين انسان      «: نويسديوند عشق مي  اريك فروم درباره نيروي پ    

دهد ، عشق انسان را بر احساس انزوا و جدايي چيره         شكند و آدميان را با يكديگر پيوند مي       را مي 

دهد كه خودش باشد و همسازي شخصيت خـود را حفـظ            سازد؛ با وجود اين بدو امكان مي      مي

 در عين حال از هـم       شوند و  عاشق و معشوق يكي مي     دهددر عشق تضادي جالب روي مي     . كند
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، عشق بر وجود تجزيه ناپـذير انـسان        زيرا در اين گرايش   «) 31-32: 1370فروم،   (»مانندجدا مي 

نه ميان دو انـسان كـه بـه وحـدت عاشـقانه             . نه ميان جسم و ذهن او فاصله هست       . مبتني است 

).24:1378مختاري، (»اي پذيرفتني استچ مانع و فاصلهگرايند هيمي

ملاً در مـورد شـاملو و نـاظم حكمـت            عشق و نيروي پيوند آن ، كا       اين تعريف و تفسير از    

توانيم اين دو را مصداق اين تعريف بدانيم و به طور كلـي در شـعر عاشـقانه                  صادق است و مي   

»شود كه اوجش يگـانگي و اتحـاد دو فرديـت آزاد و مـستقل اسـت                اي آغاز مي  رابطه«معاصر  

).91:همان(

اين يگانگي و اتحاد و پيوند با معشوق در شعر شاملو از برجستگي خاصي برخوردار اسـت       

. رسدعشق در شعر شاملو از سطح روابط بيولوژيك يك عاشق و معشوق به سطوح بالاتري مي               «

، اتحادي كه موجب كمال آدمـي       رسندشوند و به اتحاد مي     محو مي  عاشق و معشوق در يكديگر    

 انگـار   . يكي قهار باشد و ديگـري مقهـور        نكه يكي غالب باشد و ديگري مغلوب،      دون اي است، ب 

).520:1387زرقاني،  (»يكي، بي ديگري ناقص است

اي اند تا مثل دهاني زيباترين سرود زندگي را سر دهند و ديـده            يكي شده  و معشوقش شاملو  

:ا زيباتر از قبل ببيننداند تا دنيا رشده

مـن و تـو يكـي     / به زيباترين سرودي خواناسـت    / كه با همه آوازش   / يممن و تو يكي دهان    

كه خطي گـستاخ بـه باطـل       /دستي/سازدتر مي تازه/ در منظر خويش  / كه دنيا را هر دم    / ديدگانيم

/ گاه شكست را بر ما چيرگي نيـست       كه هيچ / اي برتر از هر شعله  / يمرمن و تو يكي شو    /كشدمي

بـا آمـد شـدني    / و پرستويي كه در سر پناه ما آشيان كـرده اسـت  /رويينه تنيم/چرا كه از عشق 

.)458-459: 1389، ولشام (كندلبريز مي/ خدايي گمشدهاز / خانه را/ شتابناك

انـساني اسـت در   . هاي شاملو ، همراه و همسفر و همخون شاعر اسـت    معشوق در عاشقانه  «

شان يقين و اطمينان شاعر اسـت بـه         هاي شاملو ن  تغزل. كنار او و همراه و همدل و همديدگان او        

اي كه نگـاه   به گونه.)58:1381بهفر،  (» و معشوق به عشق دو نيمه يك روح     عشق دو سويه خود   

:كردن شاعر و نفس كشيدن او در وجود معشوق است و ادامه زندگيش مديون اوست
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كـه  /  بهـار  به سان / كندمرا تكرار مي  / و زندگي / كشمنفس مي تو  كنم در   من در تو نگاه مي    

). 380:1389شاملو،  (يابددر رگ من ادامه مي/ ي آسمانو پاك/ آسمان را و علف را

، شـود اي ديده مي  يز به شكل برجسته   اين يگانگي و اتحاد و پيوند با معشوق در شعر ناظم ن           

، ولي با اين حال   اي زندان و در كنج سياه چال هاست       هپيوند ناظم با معشوق گرچه از پشت ميله       

 چنان اتحاد و يگانگي و همرازي و همدلي با معشوق خود دارد كه گويي هميـشه روبـروي و             او

او در ايـن دوري     . گيردميدر برابر ديدگان اوست و اين از عشقي واقعي و زنده و پايدار نشأت               

. بينـد كند و مي، همه وقت ياد معشوق و حضور روحاني او را در درون خود حس  مي            و جدايي 

تـر كـشيده و بـه       ها و تبعيدها را راحت    دهد تا بار آلام و دردها و زندان        او نيرو مي   اين عشق به  

هاي ناظم چنان سرشار از يگانگي و صميميت و در هم           عاشقانه. فرداهايي روشن اميدوارتر باشد   

تنيدگي با معشوق و چنان لبريز از ايثار، فداكاري ، محبت خالص و عشق گرم و زنده است كـه                    

گـرم و صـميمانه     ي  شود و اين پيوند روحـي و رابطـه           از معشوق باز شناخته نمي     گاهي عاشق 

درد و رنـج  ها با سرنوشتي يكتا با هم زنـدگي كـرده و بـار مـشكلات و        گردد كه آن  موجب مي 

يكي را آن ديگري نيز بر دوش خود احساس         اي كه سنگيني بار   ؛ به گونه  روزگار را با هم بكشند    

:گويدسروده مي» نامه از همسرم«ي كه از زبان همسرش با عنوان ناظم در شعر. كند

/ خواهـد يافـت؟   / پيش مـرده  كه  آن را   / ميردآيا آن كه بعد مي    / خواهم پيش از تو بميرم    مي

اي از شيـشه  / ظـرف را  ./ بر تاقچه اتاق تـو    / دم را در ظرفي بريزن    خاكستر/ خواهم بسوزانندم مي

از گلِ شـدن    / كشماز خاك شدن دست مي    / بيني فداكاريم را؟  مي/ نيتا درونم را ببي   / شفاف كن 

 آن گـاه وقتـي تـو هـم          /تا با تو زندگي كنم    / شومخاكستر مي ./ تا كنار تو باشم   / كشمدست مي 

تـا  ./ خاكستر تـو خاكـستر مـن      / جا با هم زندگي كنيم    نتا آ / مي تواني درون شيشه بيايي    / مردي

چنـان در هـم    / امـا ديگـر   ./  بينـدازد  بيرونمـان / ي بازيگوش ايا نوه / اينكه عروسي حواس پرت   

با هم روي زمين پخش     / ايماتم به اتم پيش هم نشسته     / اي از ما بردارند   كه حتي اگر ذره   / ايمشده

/ شكوفه خواهد داشت  حتماً دو   / و سر بيرون زند   / برگيردنمي/ روزي اگر گلي وحشي   ./ شويممي

.)72-73: 1387حكمت، (يكي من /يكي تو
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، جدايي از يك نيمه      او يك دنيا هستند و جدايي از او        ناظم به همراه معشوقش و در پيوند با       

:دنياست

).164:1383حكمت،(، يعني درست بي نيمه دنيا سپري شد امروز نيز بي تو/ امروز نيز

 ـ             ناظم به گونه   شوق در  اي با معشوق خودش پيوند و يگانگي دارد كه حتي در خواب نيز مع

.)65: 1387حكمت،  ( او و در ديدگان اوستاركن

شـود و او بـا اعتمـاد و         گاهي پيوند با معشوق موجب دوري شاملو از هياهوي خلـق مـي            

شود وصله بوسـه    سعادت در خانه آرام و پر از اشتياق صداقت معشوق ، ترانه سراي عشقش مي              

اي باشد كه به كوچه     ان زباله شود كه تنها نشانه زندگي ش     ستاند و به اين راضي مي     از معشوق مي  

شود كه سرنوشتـشان را بـه       تفاوتي و غفلت خلق رنجيده خاطر مي      چون آنچنان از بي   . افكنندمي

:كندنهد و به خلوتي با معشوق بسنده ميميخودشان وا

اي كـه در    خانـه / انتظار پر اشتياق تو تا نخستين خواننده هر سرود تو باشي          / اي آرام و  خانه

نـشانه  / بگـذار از مـا    ./ روينـد  مـي  در آن / ها و نسيم  و چشمه / د است پاداش اعتما / تسعاد/ آن

كه مادربزرگـان  / تا از گزند اهرمنان كتاب خوار/ افكنيمهاي بادكه به كوچه مي    هم زبال / زندگي

كـه حكايـت    / بست خلوتي بس  بن/ بي من و تو   / تو را و مرا   ./ امانمان باد  -اندنرينه نماي خويش  

گـر  / ي چه كننـد باز/ مشانكه چون با خون خويش پرورد/ ن غم نامه دردي مكرر است     من و آنا  

).468-469: 1389، شاملو(گزير نيست؟ / دن خون منشاناز نوشي

:نويسدهاي آن ميمختاري درباره اين گونه برخورد شاملو با اجتماع و انسان

دم به دم تنـدتر و      ... ران و   گيري از شهر و جهان و دوران و انسان و ديگ          به هر حال فاصله   «

شود كـه حتـي جـاي سـتيز بـا      اي كه از دل آن تعارضي پيدا ميگردد؛ به گونه  تر مي كين توزانه 

).347:1372مختاري، (» گيرددشمن را نيز مي

ها و حوادث و رويدادهاي عصر و زمـان را          وقت دغدغه انسان  اما ناظم برخلاف شاملو هيچ    

اين دغدغه و ايـن همـه انديـشي و تعهـد و             . كشدز خلق كنار نمي   كند و خود را ا    فراموش نمي 
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دهد و به نحـوي     هاي گوناگون خود را نشان مي     رسالت هنري در جاي جاي اشعارش به صورت       

:هايشزيبا در عاشقانه

ما يك نيمه   / خلقمان نيم ديگر  / ما يك نيمه سيبيم   / دنياي بزرگ نيم ديگر   / سيبيمما يك نيمه    

).49:1387، حكمت...  (ما دو تا /  مننيم ديگر/ سيبيم

عشق و انسان-3
،فـروم  (»اچار متضمن عشق به انسانيت است     عشق به ديگري به ن    «: نويسدمي» اريك فروم «

عشق به بشريت ثمره رشد عشق به يك فرد اسـت، از يـك        «: گويدنيز مي » بوسكاليا«). 84:1370

).163:1384، بوسكاليا (»دم به همه آدميانآ

لو تجلّـي  هـاي شـام  اند در عاشقانهاز آن صحبت كرده» بوسكاليا«و » فروم«ين عشقي كه  چن

مـت  هاي شاملو تجليلي ديگر گونه از انسان هستند و به نوعي پاسداشت حر            عاشقانه«يافته است   

 دنياي عاشقي خود را عموميت      شاملو). 306:1387نژاد،باقي (»آيندو عظمت آدمي به حساب مي     

، دوست داشتن   توجه به انسان به معناي واقعي آن      دهد،  به آن بعد و معناي انساني مي      بخشد و   مي

، از يـاد نبـردن ارزش و   اش آمال و آرزوها و صـفات انـساني  معشوق با هويت انساني و با تمام     

ي ، چيزي است كـه در شـعر عاشـقانه            به او به هر صورت و به هر عنوان         حرمت انسان و عشق   

در سـخن گفـتن از عـشق و دوسـت           هـايش و    شاملو در عاشقانه  . بينيمن مي شاملو آن را به عيا    

انسان «عشق او، عشق به     . سازد، خود را در معشوق و در ايستگاه عشق فردي متوقف نمي           داشتن

سبب در هيچ جاي اشعارش از اين توجه و تعهد و الزام به حرمت بشر        بدين. است» بما هو انسان  

گيرد و ماهيتي فرا گيرتر از      نه اشعار از ذهنيت غنايي سرچشمه مي      چون اين گو  . دارددست برنمي 

به معناي معمول و مرسوم دارد اين گونه شعر با تمام فرهنگ بـشري مـرتبط اسـت و                   » قانهعاش«

.)185-186: 1378مختاري، (دهد عشق فردي را به پيوندي جهاني اعتلا مي
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از درد و دردمندي انساني كه اوسـت  شاملو نه از درد هجر و فراق و سنگدلي معشوق، كه          «

بهفـر،  ... (سـرايد   خواهد و آرماني كـه بـاور دارد شـعر مـي           دارد و مي  و انساني كه دوست مي    

45:1381.(

/ انساني كه من او را بگـزينم      / انساني كه مرا بگزيند   :/ خواهمآن سوي ستاره، من انساني مي     

/ انساني در كنـار مـن     / هايش نگاه كنم  ستانساني كه به د   /  كند ههاي من نگا  انساني كه به دست   

، تـا در او  تا در او بخندم  / اي در كنارم  ينهانساني در كنارم، آي   / ها نگاه كنيم  هاي انسان تا به دست  

.)230:1389شاملو، ... (بگريم 

اش نيـز عجـين     ليريسم و سياست را در رويايي ترين لحظـات عاشـقانه          شاملو كه همواره    «

» دهـد نـام مـي   » عاشـقانه «جهـانش را    عه و   م از درد و حزن انساني در جا       ايداشته است واگويه  

.)189:1378مختاري، (

سپيده / تر از سپيده دمي كه در روياي من بود        تابان/ ، نگاه تو سپيده دمي ديگر است      اي يار «

زمين خـدا همـوار   ./ و در ظلمات حقيقت فرو شدُ/ در خون بخشكيد  / دمي كه با مرثيه ياران من     

هـاي مـا    نخستين بوسه / آغاز گشته است  / چرا كه جهنم موعود   / فراز و نشيب  بي/ عشق/ است و 

بر زمين ناسپاس نهادند    / هاي خويش با دهان سرخ زخم   / كه ياران / ها باد ياد بود آن بوسه   / بگذار

.)529-530: 1389، شاملو(

 براي همـدل  ، كه براي زندگي و مبارزه و      نيز معشوق را نه براي خلوت گزيني      ناظم حكمت   

شاعر از تجليّ معـشوق در ذهـن و روان خـويش،            . خواهدو همراز بودن در لحظات سخت مي      

. دهـد جاني ديگر گرفته و به تلاش و مبارزه خود براي آزادي انسان از چنـگ بيـداد ادامـه مـي            

انساني معشوق براي او در همه لحظـات زنـدگي و           ي  ناظم به خاطر همين جلوه      » دوستت دارم «

:كنديط سخت و بحراني است كه معنا پيدا ميدر شرا

ديـشه را دوسـت     ان/ دارمعمـل را دوسـت مـي      / دارمميان آدميانم و آدميان را دوست مـي       

دارممـي تـو را دوسـت      / اي تـو  موجودي انساني در نبرد من    / دارمنبردم را دوست مي   / دارممي

).302: 1386شاملو،(
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شق به معشوق و عشق به انسان هماهنگ و در كنار همند و همـواره      هاي ناظم، ع  در عاشقانه 

، معـشوق و    شـود مثلـث شـاعر     شود و باعث مي    مي عشق فردي در نهايت به عشق انساني منجر       

:اجتماع شكل بگيرد

/ پرچمي در سرم به اهتـزار درآمـده       / رويمهفده سال پيش  / پانزده سال حبس در پشت سرم     

بـه تمـامي نهـال    / خـوانم اي ميترانه/ چون شير سفيد/ دارميزني را دوست م/ چون خون سرخ 

كنـد  ري كه لمس نمـي ، دست همسو در دستم/ اندوه و شادي مردمانم، مبارزه و امدر ترانه / اميد

.)104:1383حكمت،  (دستم

خود را به عنـوان يـك انـسان و          ي  اين شاعران بزرگ و انسان مدار در هر شرايطي وظيفه           

، به درستي انجام داده و براي حرمت بشر و ساختن جهاني نو آيين و پاك و                 قعيد وا هنرمند متعه 

ها كردند و خرسند از اين بودنـد كـه          اي در خور شأن انسان با شعر و قلم خويش مبارزه          زندگي

باز ) رعايت انسان و عشق   (حتي عشق ورزيدن و عاشقانه سرودن هم آنها را از اين وظيفه خطير              

.نداشته است

:سرايدكه شاملو ميچنان

بـه  / اي قلـب در بـه در  / هاي سرگردانيتافسانه/ ها به چهل رسيد و از آن بر گذشت      پيمانه

رعايـت  / انـسان را  / - مـن و تـو     -/ كه مـا  / با اين همه از ياد مبر     / شودپايان خويش نزديك مي   

: 1389شـاملو،    (يـم ارعايـت كـرده   / و عشق را  )/ يا نبود / شاهكار خدا بود  / خود اگر / (ايمكرده

605-603(.

:سرايدو ناظم حكمت چنين مي

به عمـري   .../ گيرد  هاي قلبم بيشتر مي   رگ/ انديشمبه مرگ مي  / امپيرايه/ امزندگي/ همسرم

/ در هر كجا  / ايبه هر گونه  / هر كدام كه پيش تر بميريم     / و سرفراز / آرامم/ غمگينم/ گذردكه مي 

و بـراي زيبـاترين هـدف انـساني         / ديگر را دوسـت داشـتيم     كه هم / توانيم بگوييم مي/ تو و من  

.)27:1387حكمت،  (»ما زيستيم«/ توانيم بگوييممي/ جنگيديم
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 عشق و عرفان-4
ها عارفان بزرگ مبلّـغ آن بـوده و         شود عرفاني نيست كه قرن    عرفاني كه در اينجا مطرح مي     

؛ بلكه حال و هوايي است مـشابه  اندخود در وادي پر پيچ و خم آن به سير و سلوك مشغول بوده       

.حالات عرفاني، اما در قلمرو عشق زميني

، مناسباتي زميني است امـا در بعـضي از          اسبات عاشق و معشوق در شعر معاصر      من«با اينكه   

ها، از سـطح زمينـي    ، در بسياري از توصيف     در عين اينكه مبنايي زميني دارد      هاي شاملو، عاشقانه

.)434:1387، سلاجقه(» يابدي آسماني ميارهرود و چهفراتر مي

سپارد و چنان   شاملو گاهي چنان روح و جان خود را به امواج سحرآميز و رويايي عشق مي              

كند همه  بيند و هر كجا كه نظر مي      شود كه ديگر جز معشوق چيزي نمي      در مه جادويي آن گم مي     

ي كـه گزيـري از معـشوق        شـود تـا جـاي     شاعر به نوعي عرفان زميني نزديك مي      . معشوق است 

.بيندنمي

، همه چيز در پيرامون شاعر به       شودو شاملو تعريف مي   » آيدا«راي  سعادت در قلمرو عشق ب    «

 و سـلوك    ، بياني اهورايي اسـت از سـير       سرايدآيد و آن چه شاعر عاشق مي      در مي » آيدا«هيأت  

.)61:1387، زادهجم(» رشك انگيزي در وادي عشق

لبخنـد  / آيـدا / كنداز اندوهي جانكاه حكايتي مي    / هر شيار / كه بر آن  / ي من بر چهره زندگان  

در / چندان كـه چـون نظـر از وي بـازگرفتم          / دير زماني در او نگريستم    / نخست/ زشي است رآم

از او گزيـر نيـست      / تم كه مرا ديگر   آنگاه دانس / به هيأت او درآمده بود    / همه چيزي / پيرامون من 

.)513:1389، شاملو(

دانـد؛ البتـه جهـان      آسا مي  همه چيز اين جهان را جنون      ، در جايي ديگر غير از عشق خود       و

:اندكساني كه بويي از عشق نبرده و از صافي آن نگذشته

كـه مـن    / بـه زنـي   / عشقجز  / آساستهان شما جنون  همه چيز اين ج   / آسانونجز عشق ج  

.)353: همان (دارمدوست مي
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آن در مناسبات عاشـق     ي  شود كه نمونه     معبودي تبديل مي   ، گاهي معشوق به   در شعر شاملو  

از وجود هزار معبـد در يـك شـهر          ) عابد(شود؛ عاشق   و معشوق در شعر معاصر كمتر يافت مي       

همه روزگاران بـه سـوي   خواهد كه به معبدي تبديل شود تا او در          شكايت دارد و از معشوق مي     

.)465:1387، سلاجقه(آن نماز برد 

چون خنده با لـب     / آشنا/ پيونديم اكنون / حضورمان داد / در ما /  ما عشق/ وديمكه نب / شگفتا

 ـثنـه كلامـي بـه م      / اكنـون / و غوغـا  غريـويم ./واقعه نخستين دم ماضي   / شك با چشم  و ا  ه ي اب

گو يكي باشـد معبـد بـه        / بشنو.../ هزار معبد به يكي شهر      /كه صوتي به نشانه رازي    / مصداقي

.)1036:1389، شاملو(كه تو باشي / م نماز برجاتا من آن/ همه دهر

يابيم؛ او همـواره معـشوق را بـا سـاير           اما ناظم حكمت را خيلي كمتر در چنين حالاتي مي         

دهد فقط به معـشوق بينديـشد و از او          ها اجازه نمي  كند و عشق به ساير انسان     ها همراه مي  انسان

» خـوانم كتـابي مـي  «ر شـعري بـا عنـوان    با اين وجـود د . بتي بسازد و در روياهاي او سير كند       

بينـد و   نگرد معـشوق را مـي     توانيم حال و هواي عرفاني مشاهده كنيم كه شاعر در هر چه مي            مي

:معشوق پيوسته در نظر او مجسم است و حاضر

/ در برابـرم تـويي    / خورمنان مي / تو در آني  / شنوماي مي ترانه/ تو در آني  / خوانمكتابي مي 

بـا همـديگر سـخن     / اي هميـشه حاضـر مـن      / دوزينشيني و چشم در من مي     مي/ كنمميكار  

.)62:1387، حكمت... (اي بيوه هشت ساله من / شنويمصداي همديگر را نمي/ گوييمنمي

. ، ناظم اغلب نظري به دنياي بيرون و حوادث آن و رويدادهاي زنـدگي دارد              در ساير موارد  

بينـد و درك    رشور خود مـي   و اوضاع و احوال روزگار و درون پ       وي آنچه را كه طبق مقتضيات       

يش هاي زندگي خوها و بدبختيگذارد و در ضمن اشاره به فلاكت      با معشوق در ميان مي    كند،  مي

اي روشن تـر  ، در اكثر موارد نويد روزگاري بهتر و زيباتر و آينده    هاو مردم ميهنش و ديگر انسان     

داند و به هيچ وجه خود و معـشوق را           تنيده با سرنوشت دنيا مي     او سرنوشت خود را   . دهدرا مي 

:داندهاي آن نميجدا از مردم دنيا و زندگي عمومي و دغدغه
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سرنوشـت مـا    / كنـد سرت به دسـتانت سـنگيني مـي       / پدر در زندان  / پسرمان مريض است  

پدرش / شدپسرمان بهتر خواهد    / روزهاي بهتري خواهند داشت اين مردم     .../ سرنوشت دنياست   

سرنوشت ما سرنوشت دنياسـت  / چشمان طلايي تو لبخند خواهد زد     / از زندان بيرون خواهد آمد    

.)59: همان... (

زغـال  / ايد شـما  تو و استانبول عزيزم چگونه    .../ ، زمستان سختي فرا رسيده      لعنت بر شانس  

شـايد در خانـه   / بستر بروزودتر به / درزها را با روزنامه بپوشان  / توانيد بخريد؟ م مي زهي/ داريد؟

از / اينجا مـا از اكثريـت هـستيم       / سرما و شكمي نيم گرسنه    / چيزهايي براي فروش نداري ديگر    

.)38:همان... (، از شهرمان از كشورمان،دنيا

 عشق و روزگار غريب-5
تن اگر منشأ حركت و مبارزه و تعهد در برابر سرنوشت انسان و جهان و         عشق و دوست داش   

، به مذاق هوا داران     از بيداد و سنگدلي و ارتجاع باشد      ها به همديگر و نفرت      يكي انسان سبب نزد 

دشمنان عـشق و محبـت      . آيين دشمني و كينه و بدخواهي و حاميان تاريكي خوش نخواهد آمد           

چون در دياري كه دوسـتي و       . هرگز اين گونه عشق و عاشقان راستين انسان را بر نخواهند تابيد           

.ماند، جايي براي دشمني و استبداد و ظلمت و كينه نمي محبت حكمفرما باشدوعشق و مهر 

شاملو نيز از آن عاشقان راستين است كه هماره از بيگانگان به عشق و هتاكان حرمـت آن و              

هاي آزادي خواهانه او هـستند،      آناني كه دشمنان انسان و آرمان     . سنگدلان كور باطن ناليده است    

، قـصاباني  كـشند خوان و معصوم را به سيخ ميقناريان ترانه،  سوسن و ياس  جلاّداني كه بر آتش   

كنند ، شاعر در چنـين شـرايطي فريـاد    ها جرّاحي مي  ها را بر لب   شان تبسم كه با ساطور سبعيت   

دهـد و از محـيط سـرد و خـاموش و     نهان ساختن عشق و نور و خدا در پستوي خانه را سر مي 

:نالد ميعاري از مهر و محبت و دوستي

روزگار غريبي است   / بوينددلت را مي  / دارممبادا گفته باشي دوستت مي    / بوينددهانت را مي  

./ عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد       / زنندتازيانه مي / كنار ديرك راه بند   / و عشق را  ./ نازنين
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./ يبي است نـازنين   روزگار غر / با كنده و ساتوري خون آلود     / بر گذرگاهها مستقرّ  / آنك قصابانند 

./ شوق را در پستوي خانه نهان بايد كرد/ و ترانه را بر دهان   / كنندها را بر لبها جراحي مي     و تبسم 

سـور  / ابليس پيـروز مـست    ./ روزگار غريبي است نازنين   / بر آتش سوسن و ياس    / كباب قناري 

 ـ(خدا را در پستوي خانه نهان بايد كـرد          / عزاي ما را بر سفره نشسته است       -825: 1389املو،  ش

824(.

، ط و جامعه خـويش و ممنوعيـت زنـدگي       ، خفقان و تاريكي حاكم بر محي      ناظم حكمت نيز  

، آن هـم در زنـدان و دور از معـشوق و             كـشد ديشه آزادانه را به تـصوير مـي       عشق و تفكرّ و ان    

تـه  فرياد او از محيطي است كه زيستن انسان گونه و عـشق و بـرادري و دوسـتي و الب                   .خانواده

تابد و از مستبداني اسـت كـه از رواج و           ناظم حكمت را بر نمي    هاي آزاده و عاشقي چون      انسان

ها و پا گـرفتن نـور و        آمال و آرزوهاي پاك انساني و جريان سيال عشق در دل انسان           ي  سيطره  

، آن شب انديشان و تـاريكي پرسـتان  . هاي جهل و غفلت بيمناك هستند     روشني در عمق تاريكي   

:زنندمياست  ممنوعيت به هر چه پاكي و شور و شوق و عشق و آزادي مارك

ناهار با فرزندان سر يك   / ممنوع/  دلبندم ه ي بوييدن گون / كنممن در دنياي ممنوع زندگي مي     

اي كـه   بستن نامه / ممنوع/  سيمي ه ي نگهبان و ديوار  بي/ هم كلامي با مادر و برادر     / ممنوع/ سفره

خاموش كردن چراغ ، آنگاه كه پلكهايت بـه  / ممنوع/ ر بسته تحويل گرفتن سه ي يا نام / اينوشته

ه ي  تواني گوش كه مي / اما چيزهاي ممنوع هم هست    / ممنوع/ بازي تخته نرد  / ممنوع/ هم مي آيند  

.)76-77: 1387، حكمت(عشق، انديشه، دريافتن / قلبت پنهان كني

تـر  تر و تاريك  اش سخت ط و جامعه  ، با وجود اينكه شرايط زندگي و محي       ولي ناظم حكمت  

است سر نا اميد شدن و سرخوردگي و شكست ندارد و با اراده و همت والاي خويش در صـدد                   

:آيدزا برميمقابله و سينه سپر كردن در مقابل اين شرايط بحران

و از / خـورد ام هنوز وجودم را مي  خشم در مانده  / فهممانديشم، مي ، مي هنوز عاشقم / اما من 

.)78: همان... (هنوز ادامه دارد / سر صبح درد كبدي كه با من بود
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نتيجه
هاي زيـادي    مشابهت -هامخصوصاً در عاشقانه  -در نحوه نگاه احمد شاملو و ناظم حكمت       

، تطبيقـي از نـوع   اياي، مقايـسه مقابلـه (ر قالـب ادبيـات تطبيقـي    ها د اين مشابهت . وجود دارد 

.قابل مطالعه و پژوهش استلحاظ تأثير و تأثر و حتي از ...) آمريكايي و 

اي، نمايـانگر وضـعيت اجتمـاعي و      ون مايـه  درها علاوه بر تشبهات محتـوايي و        اشعار آن 

هاي زميني و مجازي    تر از عشق  عشق در اشعار ناظم و شاملو متفاوت      . محيطي سرزمينشان است  

هايـشان نيـز در نـوع       انهآن، عاشق و منشأ اميد و تلاش و شور و تحرك و پويايي و به تبع               است  

هايي مدرن و عالي و مخصوص و ممتاز در ساخت اشعار تغزلـي تركـي و فارسـي             نمونهخود

.است

معشوق ناظم و شاملو آن موجود خيالي و دور از دسترس نيست بلكـه همـراه و همگـام و                    

ادن به اين شاعران    زندگي و حتي مبارزات سياسي و عاملي براي نيرو د         ي  همرزم آنها در مبارزه     

.آنها از غرقاب يأس و ملال و سكون استي و نجات دهنده 

هاي اجتمـاع و اوضـاع و احـوال         پيوند اين شاعران با معشوق موجب دوري آنها از دغدغه         

 بـا   عزلتتفاوتي آنها، شاملو را به كنج     گرچه در مواقعي غفلت خلق و بي      . جامعه و جهان نيست   

 و مـردم و تحـولات جامعـه         فته هر دو شاعر، هماره با اجتماع      م ر كشاند ولي روي ه   معشوق مي 

.اندخويش همراه بوده

شان عموميت يافتـه و بعـد و معنـاي         بر اثر ذهنيت غنايي تازه شاملو و ناظم، دنياي عاشقانه         

در غالب اشعار   » شاعر، معشوق و اجتماع   «اي كه مثلث    ه به گون  ،اجتماعي و انساني پذيرفته است    

.گر استآنها جلوهعاشقانه 

به جزء موارد خيلي نادر     -هاي آنان وم آن در عاشقانه   سحالات و عوالم عرفاني به معناي مر      

فقط برخي مواقع حالاتي شبيه حالات عرفـاني، آن هـم در قلمـرو عـشق           . خوردبه چشم نمي  -

.زميني در اشعار عاشقانه ناظم و شاملو نمود دارد
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. انـد هـاي بيگانـه بـا عـشق و دوسـتي ناليـده       و انسانهر دو شاعر از روزگار غريب خود      

.زنند ممنوعيت بر عشق و محبت و انسانيت ميمهرهايي كه انسان

بررسي و تطبيق نقاط اشتراك و اختلاف اين دو شاعر در حوزه انديشه و افكار و درون مايه     

ادبيـات تطبيقـي   ي زه تواند از جذابترين و جالب ترين تحقيقات در حـو         شعري در نوع خود مي    

.باشد
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